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تأملی در اصالت متن زبارت جامعه کبیره 
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٩‏ چکیدد: 
در میراث عظیم اهل بیتٌ ذخیره‌ای ارزشمند تعبیه شده است. نام این ذخیرةٌ معنوی» زیارت است 
که شیفتگان ماورای محیط طبیعت تلاش دارند با ایجاد ار تباط با نقطه‌ای محوری در ولایت الهی؛ بدان 
دست یابند. در اين ارتباط افزون بر اتصال قلبی, تلفظ به وازه‌هایی که شايستةٌ مقام و منزلت مزور 
است نیز لازم است. بی تردید یکی از مهم ترین و جامع ترین متونی که توانسته است این بار گران را 
بر دوش کشد. زیارت جامعة کبیرةٌ مروی از امام هادی ی است؛ زیارتی که محتوای عمیق و دقیسق 
عفیدتی. سیاسی, اخلاقی و معرفتی را در خود جای داده و زاثر را به مرتفع‌ترین قله‌های معارف در 
عرصهٌ امام شناسی رهنمون می کند. متن بلیغ فصیح و قدسی که منابع متعدد روایی شیعه از عیون 
شیخ صدوق در قرن چهارم تا مصباح مشکینی در قرن پانزدهم به نقل آن پرداخته‌اند و در کتب ادعیه 
در کنار قران در بسیاری از منازل شیعیان به مناسبت‌ها فرائت می‌شود. لیکن در اين میان» برخی چون 
محدت نوری مدعی حذف بعضی از فقرات متن اصلی زیارت شده است. در این نوشتار. با بررسی متن 
زیارت جامعه به ادعای حذف یا به تعبیر درست‌تر. تحریف متن زیارت جامعه پاسخ داده سده و 
نتیجه گیری می‌شود که از متن مشهور زیارت جامعةٌ کبیره چیزی کاسته نشده و آن متن بدون تغییر و 


۰ کلیدواژه‌ها: زیارت» زیارت جامعه. متن» سیخ صدوق» محدثت نوری» 


* استاد گروه قرآن و حدیث جامعهٌ المصطفی العالمیه/ ۵3.۵6 1۵1۵ _ح 
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مقدمه 
زیارت جامعه کبیره جامع ترین زیارت انمه معصومین ‏ و صادر از امام هادیا 9 
است و در برهه‌ای از زمان صادر شده که جامعة شیعه با پديده امامت امام صغیر 
روبه‌رو بوده است؛ به‌ویژه اينکه بناست با گذشت اندک زمانی. امامت امام غایب رخ 
هب تشن شوش آیی تیاو وال رای ازدیگ هار تا‌هاو اتهخ ی فتاه 
دارد. زیارتی که در کتب ادعیه در کنار قرآن کریم در بسیاری از منازل شیعه وجود 
دارد و به مناسبت‌های مختلف فرائت می‌شود. متن این زیارت را در دو کتاب از کتب 
اربع شیعه می‌توان یافت و بسیاری از علما و محدثان آن را در کتاب‌های مزار و ادعية 
خود نقل کرده و گروه زیادی از دانشمندان به شرح آن پرداخته‌اند. در اين میان» برخی 
چون محدث نوری مدعی تغییر و به عبارتی تحریف در متن آن» توسط یکی از 
محدثان بزرگ شده است. در اين نوشتار, عزم بر.آن است که با تأملی در متن این 
زیارت به اين ادعا پاسخ دادهقوط 
1 مفهوم زیارت 
زیارت در لغت به معنی قصد(فیومی بی‌تء زور) و میل و عدول(جوهری. 1404 زور) 
است. برخی در علاقة معنوی بین عدول و زیارت می‌نویسند: شخص زاثر در زیارت 
اولیاءالّ و بزرگان با انحراف از جریان محادی و دول از عالم طبیعت. به عالم 
روحانیت توجه پیدا می‌کند. ضمن اينکه در محیط طبیعی حضور دارد.(جوادی آملی؛ 
7ش. ح1. صر23) 

زیارت در اصطلاح عبارت است از: حضور شخص زاثر در مزار امام معصوم برای 
گرامیداشت حضرتش و اتمام عهد يا تجدید عهد با وی. چنان‌که در روایتی از امام 
رضاءاثلا می‌خوانیم که فرمود:لاٍن لک |ام عَهداً فی غنق آولیانه و شیعته و ان من تمّام 
این راو موه فص رارق هش بوتاز نی و مها با شاقن کاه 
انس دقاف یوم ایام (صدو ق. 43اق. 2 صر 577) ۵ ی بت اند کت دنت 
اسر ور تاک نام اعضی او ارات زد راتفر سا سس کزان کرت 
زیارت امام معصوم: ام عبارت است از ایجاد ارتباط روحی با امام(از دور یا نزدیک) 
همراه با سلام و صلوات. بیان صفات و یادآوری عملکرد مزور و دعا برای زائره 
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2 معنی زیارت جامعه 
زیارت به لحاظ ارکان پنجگانه‌اش یعنی زمان زیارت. مکان زیارت. زاثره متن زیارت و 
مزور دارای اقسامی است و بر پاية این تنوع‌پذیری به1. زیارت زمانی و زیارت 
فرازمانی 2 زیارت از نزدیک و زیارت از راه دور 3. زیارت اصلی و زیارت نیابی 4. 
زیارت مأًثور و زیارت غیر مأًثور 2 زیارت مشترک و زیارت مختص تقسیم می‌شود. 
دو عنصر اخیر در این نوشتار مورد نظر است. زیرا زیارت به لحاظ صدور به دو نوع 
تقسیم می‌شود: زیارت مأًئوره, یعنی زیارتی که از امام معصوم صادر شده و زیارت 
غیرمآئوره. یعنی زیارتی که غیر امام معصوم انشاد کرده است. همچنین زیارت از جهت 
تعلق به مزور نیز دو نوع است: زیارتی که امام معینی با آن زیارت می‌شود؛ مثل زیارت 
عاشور که برای امام حسیناثٍ است و زیارتی که هم امامان را می‌توان با آن زیارت 
کرد؛ از جمله زیارت جامعة سجادیه(زیارت امین اله), زیارت جامعة صادقیه زیارت 
جامع رضویه و زیارت جامتفوک( وروی 26 سورد بحث است. هم امامان 
معصوم ِا را می‌توان با این زیارتنامه زیارت کرد. زیرا راوی از امام هادیا تقاضا 
می‌کند که زیارتی به وی تعلیم کند که همة ائمة را با آن زیارت کند:ذا زرات واحدا 
3 مصادر زیارت جامعه 
زیارت جامعة کبیره را در برخی از منابع دست اول و بسیاری از منابع می‌توان یافت؛ از 
جمله: 

من لایحضره الفقیه تألیف محمد بن علی معروف به شیخ صدوق(م 391ق). 

عیون آخبار الرضا لا تألیف شیخ صدوق. (م 301ق). تهذیب الاحکام فی شسرح 
المقنعه تألیف محمد بن الحسن معروف به شیخ طوسی(م 460ق). 

المزار تألیف محمد بن جعفر مشهدی(قبل از شهید اول 786-734). 

عمده الزاثر فی الادعيهة و الزیارات نوشتة سید جعفر حسینی کاظمی(م 00صق). 

بحارالأنوار الجامعةُ لدرر آخبار امه لأطهار تألیف محمدباقر مجلسی(م 1111ق). 

وسائل الشیعه تألیف حر عاملی(م 1104ق) به نقل بخش‌هایی از این زیارت 
مبادرت کرده است. 
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مفتاح الجنان و مصیاح الجنان تألیف آیت‌اله علی مشکینی(م 1306ش)؛ 

المصیاح المنیر همراه با ترجمة فارسی تألیف آیت‌اله علی مشکینی. 

انیس المم‌منین تالیف ایت‌الّه سید محمدتقی مدرسی. 

الصوارم القاطعه و الحجج اللامعة فی اثبات صحه الزیارة الجامع تألیف عبدالکريم 

در البلد امین تألیف ابراهیم بن علی بن الحسن عاملی کفعمی از علمای قرن 
نهم(م 905 ق) زیارت جامعه با متنی متفاوت از متن صدوق روایت شده است. میرزا 
حسین نوری(م 1320 ق) نیز همین متن را در کتاب مستندرک الوسائل آورده است. 
برخی از معاصران به نقل هر دو متن مبادرت کرده‌اند؛ از جمله: محققان مسسه الامام 
الهادی:3 در موسوعه زیارات المعصومین که جلد پنجم آن به زیارات جامعه 
احتصاص یافته است و آیت‌اله سی محمند,حسینی شیرازی(1300ش) در کتاب 
الدعاء و الزیارة. 
4 سند زیارت جامعه 
سند زیارت جامع کبیره بر اساس "زوایت شیخ لوق عبارت است از:«مُحَمد بن 
استماعیل البرمَکی قال حدتنا موس نله نمی قال فلت بعلی من محشد ین 
علی بن مومتی پُن جغفر بُن مُحمّد ن غلی بن الخسین بن غلی بن آبی طالباط 
علننی یا ی رسولاله قلا وله لیف کاملاً دا رت واخدا نکم 6« (سدری 1013 
ج2 صرل610) با توجه به اینکه بین صدوق و محمد بن اسماعیل. راویانی چند وجود 
داشته‌اند. صدوق در مشیخه بیان می‌کند؛امَا کان فیه عن مُحمّد و بن اسماعیل البرمَکی» 
فقد رویته عن علی بن أَحمَد بن موستی و محمّد بن آحمّد السنانی و الخستین بن 
ابراهیم بن َحمّد پن هشام المکتب عن مُحمّد بن آبی عبداله الکوفی ععن مُحمّد بن 
اسماعیل البَرمَکی»(صدوق, 1413ق. ج ص‌312). سند صدوق در کتاب عیون آخبار 
الرضبا: تیاو ایق فراز استد«عدتتا علی ین امد ین سمل بن عمران الدقاق رضی الا 
عنه و محمد بن آحمد السنانی و علی بن عبدالّه الوراق والحسین بن ابراهيم بن حمد 
بن هشام المکتب قالوا: حدثنا محمد بن آبی عبداله الکوفی وآبو الحسین الاسدی قالوا: 
حدثنا محمد بن |سماعیل المکی البرمکی قال: حدثنا موسی بن عمران النخعی قال: 
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قلت لعلی بن محمد..»(همو 1378ق. ج2. ص272) شیخ طوسی زیارت جامعه را با 
این سند نقل کرده است:«روی مُحَمّ بن علی بن الخسیّن بن یاوه قال: حدتنا غلی 
َخمد بُن فوستی والخسین بُن ابراهيم بن آخمد الاب قالا: حدتنا محمه بن آبی 
عبداللّه الکوفی عن فحمّد ن اسماعیل امک قال با مویت دی عطالاه اسصی 
قال: فلت لعلی بن مُحَمٌد. ب»(طوسی, 136ش؛ ج6؛ صر90) در حقیقت. شیخ طوسی 
سند. را به ضورت کامل آوزذه است: 

۵ ارزش سند 

گرچه با بررسی‌هایی که شخصاً انجام داده‌ام. بر این باورم که سند زیارت جامعهةٌ کبیره 
مروی از طریق شیخ صدوق دارای ارزش و اعتبار است. با توجه به اهمیت فراوان 
موضوع. بررسی سند زیارت به تحقیق دیگری واگذار شده و تنها به بیان گواهی خود 
صدوق بسنده می‌شود. شیخ صدوق در زمينة اعتبار روایات کتاب من لا یحضره الققیه 
که این زیارت را در خود جای داده است» می‌نویسل: قل قصد آن دارم تا روایاتی را 
نقل کنم که می‌توانم بدان فتوا دهم و نزد من محکوم به صحت است و حجت بودن 
آن را باور دارم و هم اين روایات,را از کتپ»مشهوز آورده‌ام که مورد قبول و رجوع 
علما است.(صدوق, 1413ق. ح1. ر4) 

6 متن زیارت جامعه 

با سیر در مصادر و منابع روایی که مشتمل بر زارت جامعهة کبیره است به دو متن 
۳ متفاوت. البته با نسبت عموم و خصوص مطلق دست می‌یابیم: 

0 الفقیه از کتب اربعه» تألیّف محمد بن علی بن بابویه معروف 
به صدوق(م 301ق). بٍ پیشتر منابع متأغر و از جمله شیخ طوسی در تهذیب الأحکام و 
فقهلی اعر الفزان از ۷ منبع نقل کرده‌اند. 

2 کتاب البلد الامین و الدرع الحصین تألیف ابراهیم ببن علی کفعمی عاملی 
(840ط9ق). کفعمی بعد از نقل زیارات خاصه به نقل زیارات جامعه پرداخته و 
توشته استه زیارت جامعة مروی از آمم هادی که بان خر یک از معضوبین را 
می‌توان زیارت کرد. با این جمله شروع می‌شود:«السلام علیکم يا هل بیت النبوة و 
موضع الرسالة و مختلف الملائکة و مهبط الوحی..».(کفعمی؛ بی تا ص297). محدث 
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نوری(م 1320 ق) نیز در مستدرک» همین متن را از کفعمی نقل کرده است.(نوری» 
8 -10. مر۵17) 

بسا این تعدد متن باعث شده تا برخی از محدثان و نویسندگان به نقل دو متن از 
زیارت جامعه بپردازند؛ از جمله: علامه مجلسی در بحار لأنوار.(مجلسی؛ 1362 99 
ص128 133) البته مجلسی ابتدا متن مروی از صدوق. از کتاب عیون أحبار الرضا لته 
را به عنوان دومین زیارت جامعه- زیارت اول» جامعةٌ مروی از حضرت رضاءاثْ است؛ 
نقل می‌کند و به شرح آن می‌پردازد. پس از آن» متن دیگری که به گفتهٌ خود مجلسی از 
متن صدوق مبسوط‌تر است و با زیارت مروی کفعمی نیز متفاوت است. به عنوان متنی 
مستقل و با تعبیرالزیار؛ الثالثث و با مقدمه‌ای همراه با سلام بر پیامبر که و انمه ِا 
می‌آورد.(همان» +99؛ ص146 159) 

محققان موسوعة زیارات الملص رز در بخش«الزبارات الجامیةٌ 
لاثم( هر دو متن را نقل کرده‌اند:(مزسسة الامام الهادی, 13606 جد. ص52 62) 
سید محمد حسینی شیرازی در کتاب الدعاء و الزیاره نیز دو متن صدوق و کفعمی را 
آورده‌اند.(حسینی شیرازی, 1414ق. صر999.900) به نظر می‌رسد این آثار در صدد 
جمع‌آوری ادعیه و زیارات بوده‌اند. 
7 اختلاف دو متن 
با مرور در دو متن یادشده». مواردی مشاهده می‌شود که در البلد امین هست. اما در 
من لا یحضره الفقیه وجود ندارد. گفتنی است همان‌طور که یادآور شدم نسبت بین دو 
متن عموم و خصوص مطلق است؛ لذا در یک طرف مقایسه. وجود عبارات و الفاظ و 
در طرف دیگر, فقدان آن است؛ ضمن آنکه تفاوت متن کفعمی در حد 60 از حجم 
که به برحی از فقرات آن اشارت می‌شود: 
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متن صدوق 
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همان‌طور که دیده می‌شود برخی از فقرات در متن کفعمی وجود دارد که در متن 
ی رها رم سای وهای اي اش مک ی سا سای 
آن توسط شیخ صدوق است. از سوی دیگر. همان‌گونه که پیش از اين نیز اشاره شد 
علامه مجلسی در مزار بحا متن زیارت جامعهٌ مروی از صدوق و البته از عیون 
لاحبار را به عنوان دومین زارت جامعه روایت می‌کند و در پی آن متنی مبسوط تر از 
زیارت اول و بدون سند آورده است. از آنجا که هر دو متن مجلسی با متن کفعمی 
متفاوت است. در حقیقت باید گفت سه متن برای زیارت جامعه وجود دارد؛ متن 
مروی از صدوق. متن مروی از کفعمی. متن مروی از مجلسی. محدث نوری نیز در 
جای دیگر به این موضوع اشاره کرده است.(نوری, 1408 صر65) به هر صورت؛ 
حتی اگر بپذيريم روایت دوم مجلسی زیارتی مستقل باشد. باید دید چرا متن مروی 
کفعمی با متن صدوق متفاوت است)گرکدل هل وز‌کدام فرع است؟ کدام اصیل و کدام 


8 کاهش با افزایش؟ 

محدت نوری که روایت کفعمی در البلد الامين را بر روایت صدوق در من لا یحضره 
الفقیه ترجیح داده است. مدعی است که اصل,در این زبارت روایتی است که کفعمی 
نقل کرده است و روایت صدوق متن کاهش یافته و مختصر آن است. ادعای محدث 
نوری در حقیقت. مبتنی بر تغییرات ادعایی خود و مجلسی در احادیث است که 
صدوق آن را صورت داده است. زیرا علامه مجلسی بر این باور است که صدوق 
حدیث شقاوت را از کلینی گرفته و متن آن را مطابق عقیده اهل عدل تغییر داده است. 
محدث نوری نیز بر این باور است که صدوق روایتی را که به صراحت بیانگر وقوع 
تحریف در قرآن است. تغییر داده است. منظور وی روایتی است که طبرسی در 
احتجاج آورده است.(نوری, 1408ق. 11 ص11) وی پس از مسلم گرفتن اینن 
تغییرات. می‌نویسد به نظر می‌رسد صدوق زیارت جامعه کبیره را به طور مختصر نقل 
و به عبارت دیگر تلخیص کرده است.(همان‌جا) ضمن اينکه وی با نقل کلام محقق 
کاظمی به اضطراب وضعیت صدوق اشاره می‌کند. 


با توجه به آنچه گذشت. محدث نوری از نقل زیارت مرویه صدوق در من 
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لا یحضره الفقیه و زیارت جامعة کبیره در بحار که منقول از عیون لا حبار صدوق است؛ 
رویگردان شده و به نقل از البلد الامین می‌پردازد و در ادامه. از علامه مجلسی انتقاد 
می‌کند که چرا از جامعة کبیره البلد الامين غفلت و آن را نقل نکرده است.(همان. 10 
صرحص) 

9 موارد تأمل‌برانگیز در کلام محدث نوری 

1 ادعای تغییر در احادیث: تغییر حدیث شقاوت مروی از کلینی با استناد به سخن 
مکی که گولد هو قبه تعیر ات غییه بووت سوء الط ال لوق »6۰ (همتان: 
11 مر169) کپ« كث_ٍِ 

2 استشهاد به داوری محقق کاظمی نسبت به اضطراب در وضعیت صدوق. نوری 
در این باره می‌نویسد:«قال الْمْحَّق الکاظمی السیْخ آسّد له [م 1234 ق] فی کشفب 
نام اجه فأفرٌ الصدوق مضطرب جد(همان حل1. ص171) 

3 اشتضیاد زیانت 9 کیره روز صدوق جنان‌که نوری می‌نویسد:«ومن ها 
یختلج : ال آن الریارةٌ الجامعَة لکبیرةه ای ۲ 9 الْجامعة بت الهادی > 
(ها ‏ 

4 اسقاط فقرات زیارت مه 2۷۳۱/(6۱ بل صدوق. نوری می‌نویسد: 
«فاِنها حاويَةٌ ما آوردة فیهما مع زیادات کثیرة لائوافق مه منها لمعتقده و فیهم م62 
(همان‌جا) 

5 غفلت علامه مجلستی در نقل زیارت مروی از کفعمی. نوری می‌نویسد:احتی ان 
العلامًالعجلسی غفل عنها تلم مهن نغور لباز عم زجود کاب البلد الامین 
عنده... 4(همان» 10 صرحصه) 

۵ نقل فقراتی از زیارت مروی کفعمی در بحارالانوار دون انتساب به ائمه (92 
نوری می‌نویسد:... مَع تقْله فیه جُملهٌ منها غیر منسوبة ایهم (همان‌جا) 

7 ترجیح روایت مرسله کفعمی بر توت مس سا وف نوری به هنگام نقل 
یار خامهه: از کفعشی ی‌نویسد («براهيم الکَفعمی فی امین شستان ذخر 
الجوامع من الزیارات ما لفظه ثم زر ز بالز ار الم و ِ عن المٌادی... >(همان, +0 
صر416) 
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8. اعتبار زیارت مرویه از کفعمی» وی پس از نقل این زیارت می‌افزاید:«... آن هَذّه 
الریارةٌ السَریفةٌ موی مَع اغتبارها یر شانم... >(همان» +10 صرحصه) 

0 نقد ری و داوری نوری 
در اینجا به چند نکته اشاره می‌شود: 

1. اينکه محدث نوری با استناد به کلام مجلسی ادعا کرده که صدوق حدیث 
شقاوت را تغییر داده است. اصل استناد درست است. زیرا مجلسی می‌نویسد:««هذا 
الخیر [حدیث الشْقاوغ] مَأخود م من الکافی و فیه تغییرات عجیت؛ ثورث سوه الظْن 
بالصَكوق و أنه نما فعل دلک لرافق تذهب هل الخدل. ره 302 ده 
اه 

1 مقايسة دو متن: روایت کلینی چنیل است:««علی بن مُحَمّد رفعه عن شعیّب 
العقروفی* عر: آبی بصیر تال کت نبا شتا جالساً ر قد ساله ستائل فقال 
جیلته فداک یا ان رشول ال ین ین کنیق ال السنصه حنی حکم له وم 
فی علمه بالعذاب عَلی عملهم؟ فقال و عبدانه که یا السائل خکُمْ اللّه عَز و ۱ 
لایقَومْ له أَخد من خلْفه بحقّه ما حکم بذلک ود هب لأهل محیّنه اَقوة ی مغرفته و 
وضع عنهم تفل العمل بحقیقه تا هم هلو وهب ال المخصیه ال و علی تخصیتهم 
لستبق علمه فیهم و مَنعهم اطاقٌ لول منه قوافقوا ما سبق هم فی علمه و لم یروا آن 
توا خالاً تنجیهم من عذابه لأن علمة وی بحقیقة لتصدیق و هو مغنی شاء ما شاء و 

هو سیر( کلینی. 1365 ع1. ص14 روایت صدوق با سندّ وی نیز چنین است: 
«حدئنا علی ب: بن أحمد بن محمد ین عمران الدقاق" رحمه ال قال حدثنا محمد بن 
یعقوب قال حدثنا علی بن محمد. رفعه عن شعیب العقرقوفی عن آبی بصیر, قال: کنت 
بین یدی آپی عبداله لب جالسا و قد سأله سائل فقال جعلت فداک يا ابن رسول الّه من 
آین لحق الشقاء هل المعصيةٌ حتی حکم لهم فی علمه بالعذاب علی عملهم فقال بو 
عبدال 1 آیها السائل علم اه عز و جل آلا یقوم آحد من خلقه بحقه فلما علم بذلک 
وهب لأْهل محبته القوة علی معرفته و وضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم آهله و 
وهب لاهل المعصية القوة علی معصیتهم لسبق علمه فیهم و لم یمنعهم اطاقة القبول منه 
لأن علمه آولی بحقيقة التصدیق فوافقوا ما سبق لهم فی علمه و ان قدروا آن یأتوا خلالا 
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تنجیهم عن معصیته وهو معنی شاء ما شاء وهو سر>(صدوق. 137 صر33) اینک 


1. کلینی< حکم اللّه. صدوق< علم اللّه. 

2 کلینی< لایقوم. صدوق< آلایقوم. 

3 کلینی< فلمّا حکم. صدوق< فلمّا علم. 

4 کیش ای عم" صدوق< و لم‌يمنعهم. 

کلینی فوافقوا. صدوق< لأن علمه آولی بحقيقَه التصدیق فوافقوا. 
کش اش و صدوق< سر. 


به خوبی روشن است که به غیر از گزینة چهارم که نقل کلینی موهم جبر و نقل 
صدوق نافی آن است. بقيةٌ تفاوت‌ها اهمیت ندارد؛ لذا تعبیر به تغییرات عجیبه معنی 
ندارد و نوعی بزرگ‌نمایی آسنت: 

1 تعبیر«مأخوذ من الکافی»پیانگو بی‌دفتی مجلسی است. زیرا با ملاحظه سند 
در کتاب توحید روشن می‌شود که صدوق روایت را به واسطة دقاق و با تعبیر«حدنن» 
از کلینی نقل کرده است. نه از کتاب کافی؛ بعنی اگر به فرض تغییری هم رخ داده 
باشد. ممکن است از سوی دقای تسده در 
بودن آن جای تأمل دارده زیرابممکن است.از روی غفلت باشد. علامه شعرانی در 
تعلیقة خود بر شرح ملاصالح مازندرانی بر حدیث کافی» دربار؟ سخن مجلسی 
می‌نویسد؛: آنچه مجلسی دربارهٌ صدوق گفته است تسبت به مورخان فاسق از مخالفان 
روا نیست. چه رسد به اعاظم علمای اهل حق.(مازندرانی, 1392 ج ص301) البته 
چنین برخوردی از مجلسی با دانشمندان بزرگ بی‌سابقه هم نیست. زیرا وی دربارة 
برخی از بزرگان [که بنا به گفتهٌ شعرانی» آن بزرگ شهید ثانی و... است] که روایت 
سعد قمی و ملاقاتش با امام عسکری:أی را مورد خدشه قرار داده است به«الازراء 
بالأخبار وعدم الوئوق بالاخیار و التقصیر فی معرفة شأن الائمة الاطهار» متهم 


توجیه عالم ذر و رد روایاتی را که موهم جبر است. این گونه مورد حمله قرار داده 
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است:«آقول طرح ظواهر الأیات والأخبار المستفیضة بأمشال تلک الدلائل الضعيفة 
والوجوه السخيفة جرأهُ علی اه وعلی آثمة الدین... >(همان. ج9. ص267) اگر امنال 
مفید متجری بر خدا و پیشوایان دین باشند ممن مطیع و ولی پیرو کیست؟ ضمن 
اينکه خود مجلسی نافی جبر و تفویض است زیرا می گوید:«... فهذا هو الفصل بین 
الجبر و التفویض علی ما بیناه(همان. ج9. صرلّ) اين بدان معنی است که روایت 
کلینی را باید به نحوی توجیه کند يا باید روایت صدوق را قرینه بر عدم جبر در 
وواتت کل قانشت 

1 برخورد دوگانه با صدوق, مجلسی در اینجا با تعبیر«تورث سّوء الظَن 
بالصَدٌوق» واقت وی را زیر سوال می‌برد. درحالی که در جای دیگر از وی این گونه 
تعبیر می کند؛هامن عظماء القدماء التابعین لگثار امه النجیاء الذین لا یتبعون الاراء و 
الأهواء و لذا ینزل آکثر أصحابنا کلامه و کلام آبیه رضی الّه عنهما منزلة النص المنقول 
و الخبر المآئوره(همان» 160 صر40) و در جای دیکر به هنگام دفاع از مفاد روایت 
سعد بن عبداله قمی و ملاقاتش با امام عسکریل4 که صدوق در کمال‌الدین(صدوق, 
85 2 صرو) نقل کرده است ولیکن مورد حدشة برحی قرار گرفته از صدوق 
دفاع می‌کند و می‌گوید:الصدوق آعرف بصدق الأخبار والوثوق علیها من ذلک البعض 
الذی لایعرف حاله و رد الاخبار التی تشهد/هتونها بصحتها بمحض الظن و الوهم» 
(مجلسی, ۰1362 ج22. صر89) اینک این سژال رخ می‌دهد که چگونه ممکن است 
شیخ صدوق که اعرف به اخبار است و کلام و رآیش به منزله نص منقول و خبر مثور 
است. روایات ائمهمً را مطابق نظ دبگزان»تغییر ذهد؟ 

2 استناد به کلام شیخ اسلاله تستری کاظمی که گفته است:«فأَر الصْدوق 
فضطرب جد6. خاظمی این سغن رادر کشف قشاع دازد(شوش تری, 1317 
ر213) ز بررسی و نقد این سخن باید گفت: 

14 بنا به نقل ملف کتاب حیاة الشیخ الصدوق خود محقق کاظمی نیز درباره 
صدوق می‌نویسد:«الصدوق رئیس المحدئین و محبی معالم‌الدین. الحاوی لمجامع 
الفضائل والمکارم. المولود کأخیه بدعاء الامام العسکری آو دعاء القانمءی بعد سغال 
والده له بالمکاتبة آو غیرها و بدعائهما صلوات ال علیهما الشیخ الحفظة و وجه 
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24 اگر از آنچه شیخ اسداله کاظمی می‌گوید سخن درستی است جایی برای نقل 
روایات صدوق باقی نمی‌ماند و قرار دادن کتاب من لا یحضره الفقبه وی به عنوان یکی 
از کتب اربعه شیعه و مصدر معتبر معنی نخواهد داشت. 

34. در حالی شیخ صدوق مورد انتقاد مجلسیء کاظمی و نوری قرار گرفته است 
که شیخ طوسی, علامه حلی دربار؟ وی می‌گوید:«شیخنا و فقیهنا و وجه الطائْف . و 
سمع منه شیوخ الطائفٌ و هو حدت السن کان جلیلا حافظا للحادیث بصیرا بالرجال 
ناقدا للخبار لم پر فی القمیین مثله فی حفظه و کثره علمه»(طوسی بی‌تا, صر3ف/ 
علامه, 1391 ص147) علی بن موسی معروف به سید بن طاوس(م 604 ق)دربارة 
صدوق می‌نویسد:«المخرج الصالح فی کل ما یکون فی هذا الکتاب [فلاح السائل] من 
روایة عن من روی عنه مطعن. بسبلٍ منالأسباب آو حدیث لم آذکر اسناده لبعض 
الأعذار ! ما رویت عن جماعة.من ذوی الاعتبار وأهل,الصدق فی نقل الاثار باسنادهم 
الی الشیخ المجمع علی عدالته آبی جعفر محمدبن بابویه تغمده اه برحمته»(ابن 
طاوس. بی‌تا. ص‌ل) ابن ادریس, در ترجیح نظر صدوق بر ری دیگران در شأن 
صدوق گفته است:انه کان ثْق حلیل القدره بصیرابالاخبان ناقداً لاحّا عالماً بالرجال» 
حفظهة»(ابن آدزیینء 0 ج2 ص 529) خود علامه مجلسی در وصف صدوق 
می‌نویسد:او نما آُوردناها [معتقدات امامیه از صدوق] لکونه من عظماء القدماء 
التابعین لاثار الائمة النجباه الذین لا بتبهون للاراء و الاهوام ولا ینزل آکثر أصحابنا 
کلامه و کلام آبیه رضی ال عنهما منزلة النص المنقول و الخبر الم أئور»(مجلسی, 
0 10. صر40) آیت‌اله خویی در دفاع از صدوق می‌نویسد:فمن الغریب جدا ما 
عن بعض مشایخ المحقق البحرانی من آنه توقف فی وثاقة الصدوق قده و انی عتبر 
ذلک من اعوجاج السلیقة. و لو نوقش فی واقة مثل الصدوق فعلی الفقه السلام» 
(خویی. 1309 +16. صر33) مراد از محقق بحرانی. شیخ یوسف بحرانی و مراد از 
بعض مشایخ وی سلیمان بن عبدالّه ماحوزی(م لصل1ق) است. 

3. در نقد اختصار زیارت مروی از کفعمی, باید گفت: 


13. به نظر می‌رسد محدث نوری نسبت به شیخ صدوق بدگمان است. زیرا حود 
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نوری در موارد دیگری نیز اين بدبینی را اظهار کرده است. وی پس از نقل روایت 
انومعمر سعدانی که دربارة سژال یکی از زنادقه از امیرالم‌منین9 است چنین اظهار 
می‌دارد:««آن الصَوق رحمه اللَهْ ان بختصر الْخبر الطویل و - پستقط منه ما دی نظرهٌ ای 
استقاطه و نیز می‌نویسد:«هذا الختر بزیادات کثیرة آستقطها ی 
الشاهه غلّی الزی أسْفَطها عَنه آن الساقط مع ای صرح بوفوع لقص 
والتغییر فی القرآن المجید وهی تسه مواضع ولمَا لین افص والتیر من قذهبه آلقی 
منه ما بخالف رأیّه»(نوری 1408ق. جل» صر1711/0) آیا روایت بی‌سند و مرسله 
طبرسی در احتجاج(طبرسی, 463لق. ح1. صر240) که منبعی متأخر از من لایحضره 
الفقیه و مورد مناقشه جدی است. می‌تواند محور داوری باشد؟ 

تصرف 
کرده است. وی با نقل رساله از تحف العفول حرانی به صورت مرسله که حجیم‌تر از 
نقل صدوق در فقیه و حصال"است ی نویسد: وله حقوق در اصل از کلینی است. 
حرانی آن را به طور کامل لک بو سا رت نی ارا(نوری ی عل1» 
صر1609) وی می‌افزاید:«و الظاهر لکل مَن له اسرد بالأخادیث آن الانی مختصر من 
لاول»(همان جلل صر14) در نقد این سخن بای گفت: مجلسی نیز رسالةٌ حقوق 
راز عوقو کناب تیان وت پاول ‏ عر#قامت(معاسی: 1 ملق مر 21 و 
1 مجلمی بعد اد لقاف یواوه دننز لکوت به سیب آپنکه اولی تون 
سند و دومی کثرت فایده دارد. ضمن اينکه شیخ صدوق رسالة حقوق امام سجادءاعْ را 


23 نوری هم‌چنین مدعی است صدوق در رسالهة حقوق امام سجاد 


ی در فا یحضره فقیه و حصال با دو ستند روایت کرده است. سند من لا یحضره 
فقیه عبارت است از:«روی اسْماعیل بن الفضل عن ثابت بن دینار عن سید العابدین 
علی بن الحسین سك روایت کرده است.(صدوق 1413ق. ج2 ص618) سند حصال از 
این قرار است:«حدثنا علی بن أحمد بن موسی قال حدثنا محمد بن آبی عبداله 
الکوفی قال حدثنا جعفر بن محمد بن مالک الفزاری قال حدئنا خیران بن داهر قال 
حدثنی احمد بن علی بن سلیمان الجبلی عن ابیه عن محمد بن علی عن محمد بن 
فضیل عن آبی حمزه الثمالی قال هذه رسالهٌ علی بن الحسین ابّد... >(صدوق, 142ق, 
ج2 صر204) اگر واقعاً آنگونه که نوری ادعا دارده نص تحف با متن کلینی متحد 
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است و سند کلینی اعلی و اصح از سند صدوق است. این سخن با سخن مجلسی که 
روایت حصال را به سبب قوت سندش نقل کرده است. همخوانی ندارد؛ ضمن اینکه 
تعلد سل لوق ی عقهی تشون ان یه یشم مود مزیدی بر نله مین آسفت و واقعا 
نمی‌توان گفت شیخ صدوق در روایت تصرف کرده است. گویا نوری سعی دارد هر 
جا ممکن است با تمسک به روایات مرفوعه و مرسله به مقابله با روایات مسند برود. 
اگر روایت از کلینی است و داری سند معتبر با وصف آعلی و صح است. چرا نوری 
آن را رها کرده و به مرسلهٌ حرانی روی آورده است. 

33. نوری با عبارت«ومن هنا یَختلح بالبّال..» چنین استنتاج کرده است که ون 
و جک خاک رتش ده یی تفا مت کطا مه هم ای از 
است. با قطع نظر از اينکه صدوق چنین کاری کرده يا نکرده باشد. این نتبجه‌گیری تنها 
یک قیاس نادرست است. به فرض که کسی در جایی خطا کند. مگر هر جا که فکرش 
با انديشه ما سازش نداشت. باید.گفت خطا کرده امتت؟ 

43 مگر شیخ طوسی روایت مشتمل بر زیاوت رااز کفعمی که به مدت پنج قرن 
متأحر است. دریافت کرده تا ب-لیلهل توا ناسالگیلتصر و فقرات آن را گزینش 
کند. این داوری مبتنی بر مسلم گرفتن اصلروایت کفعمی و اصل قرار دادن آن است. 

4 این جملة نوری که می‌گوید:«لایُرافق جُلَة منها لمختقده فیهم(. و چنان که 
دربارةٌ حدیث شقاء ادعا کرد و گفت:«لیوافق مذهب هل نله در حقیقت اتهام 
تاهماهتکر هو ای ی ای یی هکره سای 
صدوق با دیگران است! 

14 اينکه نوری بگوید روایت کفعمی همراه با فقرات زیادی است. بدین معنی که 
صدوق جمله‌هایی از روایت امام هادی-ا را به دلیل عدم هم‌سویی با اندیشه‌اش 
حذف کرده واقعاً جای تأسف دارد و متهم کردن شیخ صدوق به تغییر در روایات به 
قصد هم‌سویی با عدلیه کار آسانی نیست! اگر واقعاً ثیخ صدوق تااین حد مغییر 
عبارت روایات در راستای بینش و گرایش مذهبی خود است که«تورث سوء الظن 
بالصدوق» و یا منتهی به اضطراب در امر صدوق شود چنان که شیخ اسداله(م 24صلق)؛ 
صاحب مقایس الانوا در کتاب کشف القناع ادعا کرده و گفته است:«و بالجُملة ار 
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الصتدّوق مضطرب" جدآ>(نوری, 148 ق. حل1. صر1/0) چگونه می‌توان به دیگر 
روایات وی اعتماد کرد بلکه باید وی را غیر صدوق قلمداد کرد. و چگونه محدث 
نوری» مستدرک خود را مملو از روایات منقول از صدوق و از آثار دیگر وی چون من 
لا یحضره الفقیه الخحصال, معانی الا خبار. عیون احبار الرضا. امالی. مقنع, علل الشرایع و 
هدایه کرده است. 

24 اينکه محدث نوری می گوید شیخ صدوق عباراتی که در راستای بینش و 
فکرش خودش بوده است آورده! و آنچه با عقیده‌اش همراه نبوده انداخته. باید گفت 
مثلاً این جملات که در نقل کفعمی یافت می‌شود ولی در من لایحضره الفقیه نیست» 
چگونه با فکر و بینش صدوق ناسا زگار است تا موارد ساز گار بیاورد:«السلامْ یم ... 
و موی السکینه . 1 پس و عتر و سول رب الالمین. الستّلا ۹ 
ویُدُور ادا ... اجه علی من فی الارخن والسماه... السلامْ هل و شا کی ۱ نور اللّ... 
السلامٌ علی... اْمْودّین عن اللّه والقائمین بحق ال والناطقین عن الّ... والصادعین بأثر 
له تین فی مب الٍ.. ۱ 5 

۷ . وأمتیابا یه وتیل رل جنّنه. کرام من لوب 
وانتمکم علی یوب وَجتْکَم لاتات ووقاکم من السَینات... والریغ ونزهکم من 
و" الخطا. امترعاگه سس وعرفکم الانتباب وازرتکم الکتاب وأعطاگه المالید 

و وصَدطم ره وتلوثم کتابه وی باه ود کر تب با تایه 
و بعهُل .. وجادلتم بالتی ‏ هی خسن وقمختم عَدوه واطهرتم دینه. ۱ تازل 
لیم نم یا موالی نم الموالی لعبدهم:» چنگونه می‌توان ادعا کرد و یا حتی تضوه 
به این کرد که شیخ صدوق با"مفاد این عبارات نسبت به ائمه معصومین( مشکل 
فکری داشته باشد تا مجبور شود آن را در زیارت جامعه حذف کند. ضمن اینکه 
مضمون این عبارت در متن موجود و بسیاری از روایات منقول از صدوق وجود 
۳ 

4د. اينکه علامه مجلسی در حدیث شقاء و محدث نوری در زیارت جامعه 
هم‌دست شده و صدوق را متهم به همنوایی با مشی غیر ائمه(ٌ می‌کنند(مجلسی؛ 
0 د. صر0تل/ نوری. 1408ق. ح1. صر169). واقعاً عجیب است. زیرا همین 
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مجلسی عقاید صدوق را به عنوان کسی که کلام و ریش به منزلةٌ نص منقول و خبر 
مأثور است همگی را نقل کرده و ان گونه نوشته است:«قال(رض) دین الامامیةٌ هو ... 
ون جمیع الأنبیاء والرسل والام آفضل من الملانکة وآنهم معصومون مطهرون من 
کل دنس ورجس لایهمون بذنب صغیر ولا کبیر ولایرتکبونه وأنهم آمان لأْهل الأرض 
کما آن النجوم آمان لأهل السماء ... ولاية النبی و لام بعده صلوات الّه علیهم وشم 
اثنا عشر ماما آولهم آمیر الممنین علی بن آأبی طالبا 2 ثم الحسن ثم الحسین... شم 
الحجهة بن الحسن بن علیثا والاقرار بأنهم ولو الأمر الذین آمر ال عزٌ وجل بطاعتهم 
فقال«آطیوا له و طیغوا الرسُول و آولی الأثر منک ون طاعتهم طاعة اه ومعصیتهم 
معصیه له وونیهم ولی الّه وعدوهم عدو اه عز وجل ومودة ذریة انب ٍذا کانوا 
علی منهاج آبائهم الطاهرین فريضة واجبة فی آعناق العباد ٍلی یوم القيام: وهی آجر 
النبوة لقول اه عز وجل«ثل لاأستتلکم علیه آخرا | الْمَوَدة فی القربی»(مجلسی, 1364 
10 صر393) آیا ممکن اسوط رد6( جسمچضویی با غیرائمه چنین کاری 
5 

9 این نوری ادعای کند که مجلسی از زیارت مروی از کفعمی غافل بوده است 
«حتی ان الْعلامٌ المجلسی غفل عنها فلم یقله..:>(نوری. 408ق. 10 صرحصه) 
تیا نک آوعا ات زین با موه وایزمدن فش سس یتفن آن هه 
احادیث. بسیار دور است که از روی غفلت نقل نکرده باشد بلکه به دلیل اشکال در آن 
عمداً از آن اعراض کردهاسنت. موید این اففاء سقل زیسارت هیگری را که به تعبیر 
مجلسی از قدمای اصحاب و در کتاب عتیق دیلاه است. آورده است. 

6 نوری مدعی است مجلسی برحی از فقرات زیارت مروی از کفعمی را بدون 
اینکه به ائمه( نسبت دهد. نقل کرده است.«مم نقله فیه جُمْله منهاغیر منضوبة 
ایهم( اين نیز یک ادعا است. زیرا مجلسی زیارت اول را از عیون صدوق شا 
وه نت تربار دومع ختیآن رشق کلجیی از اما هایی اک کل خکرعه ۵ وان 
به امه نست دهد بلکه سخنی است که از برخی از اصحاب نقل شده است. 

7 ترجیح مرسله کفعمی بر روایت مسند صدوق؟ در ترازوی روایی این زیارت؛ 
دو متن وجود دارد: یکی روایت مرسله کفعمی. دیگری روایت مسند و صحیح 
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صدوق. اينکه نوری روایت مرفوعه کفعمی بر روایت مسند صدوق که به گفتةٌ خود 
وی» اصحاب آن را نقل کرده‌اند«و منهُما [من لا بحضره الفقیه و العیون] آخرجها 
الأصنخاب فی کب مزارهم و توا فی موَلفاتهم(همان, جل» صر170) ترجیح داده 
وال برد اس رافيع تعی تن ان این یشان دور لحری من 
الزیارات ما لفظة ثم ژر بالز ار ۳ یهن الیمٌادی... >(همان. 10 صر416) این 
۲ 
نتیجه گیری ساده در دوران امر بین روایت مسند. صحیح و مشهور با روایت مرفوعه 
باید اولی را ترجیح داد. 

89 محدث نوری مدعی است که زیارت مرویه از کفعمی معتبر است. وی 
می‌نویسد:... آن هنه الزیارةٌ الشریفه موی مهم اغتبارها غیرْ شانم... >(همان» «ل 
شرحه) واقما شماوم تست این من لافطا دست آززهه است؟ س تسم 
اصلاً سند ندارد تا بتوان تضاکوک کال کیبل از محدث نوری کسی 
دیگر آن را نقل نکرده است. یعنی به حوبی معلوم نیست کفعمی متن زیارت را از کجا 
گرفته است؟ اینکه علامه مجلسل,روأیكت لبلب امین | نقل نکرده است. با اینکه در 
بسیاری از موارد دیگر از آن نقل کرده است. خود:موهم اشکال ی 
عدم نقل محدث قمی از شاگردان محدث نوری نیز مژید همین معنی است. هرچند 
آغا بزرگ تهرانی که شاگرد نوری است سعی کرده تا تلاش استاد خود ارزشمند 
قلمداد کند و از این زیارت با تعبیر«بجمع شیخنا النوری» به«زیارت جامعة کبیره غیر 
مشهور یاد کرده است.(تهرانی؛ 1403ق» -18» صر79) و این گواه آن است که 
زیارت اصلی همان متن مروی از صدوق است. 

با توجه به آنچه گفته شد. می‌توان بلکه باید گفت اگر تغییری صورت گرفته باشد 
در افزایش است نثه کاهتشن. از سوی دیگر محدت نوری» پيشینه و روحيه تکثیر گرایی 
دارد و همین امر باعث شده تا در کتاب فصل الحطاب فی تحریف کتاب رب الارباب 
به برخحی منقولات روایت گونه در تحریف قرآن تمسک کند که بسیاری از دانشمندان 
حتی برخی از محدثان نیز آن را نپذیرفته‌اند. در اینجا نیز گویا اصل را بر تحریف 
زیارت جامعه گذارده و به همین دلیل به دنبال اثبات آن بر آمده است. 
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مویدات 
اموری چند می‌تواند تأییدی بر اصالت متن روایت صدوق باشد: 

الف. شروحی که در قرون متمادی بر متن منقول از صدوق نگاشته شده است؛ از 
جمله: 1. شرح الزیارة الجامعهٌ تألیف محمدتقی مجلسی(م 100/0 ق)؛ این شرح در 
جوامع صاحبقرانی ذیل زیارت جامعه آورده است. 2. شرح زیارت جامعه وشته 
محملباقر مجلسی که پس از زیارت جامعه در بحار الانوار آورده است. 3. لاعلام 
اللامعةٌ فی شرح زیارة الجامعةٌ تألیف سید مرتضی بن محمد طباطبایی بروجردی(قرن 
یازدهم).(تهرانی, 143ق. 13 ص30 )4 شرح الزیاره الجامعه الکبیرة تألیف 
محمد بن محمدباقر سبزواری نائینی(م بعد از سال 1131ق), ۵ الانوار اللامعهة فی شرح 
زیارة الجامعة تألیف سید عبداله بن سید محمد رضا شبر(م 1242ق). 6۵ شرح الزیارة 
الجامعةٌ الکبیرة تألیف احمد بن زین العابدین أحسیانی(م 1243ق) به شیوهٌ عرفانی 
صوفی. 7. حقایق الاسرار فی فبرح زیارة الجامعة الکبیرة تألف محمدتقی اصفهانی 
معروف به آقا نجفی(م 1332ق).9. الشموس الطالع تألیف سید حسین همدانی 
درودآبادی(م 1344 ق). 9. ادب فنای مقربان(شرح زیارت جامعه کبیره نوشتة آیت‌الّه 
عبداله جوادی آملی در هشت مجلد:10. شرح ژبارت جامعه (جلوه های لاهوتی) در 
3 جلد. نوشتهٌ حجت الاسلام والمسلمین تخریری. 1 المعارف الرافعهُ فی شرح 
الزیارة الجامعه تألیف علی نظامی‌پور همدانی و شروح دیگر. 

ب. نگاهی که بزرگان به جایگاه زیارت جامعهٌ کبیره منقول از صدوق دارند. خود 
گواه ارزش این زبارت است: محلادتقو] هه لسسد اين زیارت«أحسن الزیارات 
و آکملهه است. وی سپس می‌افزاید مادامی که در آعتاب مقدسه بودم هیچ زیارتی جز 
این زیارت نخواندم.(مجلسی, 1377 ج9؛ ص604) علامه محمدباقر مجلسی می‌نویسلد: 
زیارت جامعة کبیره«آصح الزیارات سندا و آعمها موردا و آفصحها لفظاً و آبلغها معنی 
و علاها شأن است.(همی 1362 99 صر14) محدث قمی می‌نویسد: زیارت جامعه 
کبیره زیارتی بلیغ و فصیح است که برخوردار از همة مراتب اظهار ارادت و بیان فضایل 
و مکارم است.(مکارم شیرازی, 1306 صر404) آقای علی‌اکبر غفاری می‌نویسد: زیارت 
جامعه کبیره زیارتی است که مشتمل بر همه مقامات ائم »2 و صفات و کمالاتشان 
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است. آری این زیارت تنها قمیّون روایت کرده‌اند و صدوق با اعتقاد به تمام فصول و 
دلالت‌هایش آن را روایت کرده است.(غفاری, 1309 جل. صر1/9) آیت‌الّه مشکینی 
دربارة زیارت جامعه می‌نویسد: این زیارت که از بهترین و عالی‌ترین و اعجاب‌انگیزترین 
زیارت معصومین است. در واقع کتابی در امامت و ولایت و دریایی از حقایق و علوم 
اعتقادی و اجتماعی و سیاسی است. نظیرش در ابواب مختلف ادعیه و زیارات در زیبایی 
عبارت و رسایی بیان و گویایی همدف و شناساندن مقام والای ولایت و امامت ال 
بیت«ّ دیده نمی‌شود.(مشکینی, 1360 صر61۳5) آیت‌اله جوادی از زیارت جامعه به 
«مثنوی عشق و منشور ارادت» تعبیر کرده است.(جوادی آملی, 1307 حل ص37) و 
بالاخره محمدرضا هادی آل کاشف الغطاء در مقدمةٌ خود بر الانوار اللامعهٌ می‌نویسد:ان 
الزیارة الجامعة الکبیرة من عظم تلک الزیارات شأنا وأعلاها مکانة وان فنصاحه الفاظها 
وبلاغة مضامینها تنادی بصدورها عن ینابیع الوحی والالهام وتدعوا اٍلی آنها خرجت من 
السنة نوامیس الدین ومعاقل الانام فانها فوق کلام المخلوق وتحت کلام الخالق الملک 
العلام>(شب )14ق. صر1) 

ج. برخی از فقها به زیارت جامعه استناد کرده‌اند: ایت‌الّه شیخ جواد تبریزی در 
پاسخ این پرسش که با توجه به آیه مباهله و روایات و زیارات متضافر مثل زیارت 
جامعة کبیره ممکن است که بگوییم ائمه ای عشر و حضرت زهراءگکٌ بعد از پیامبرطق 
برترین خلق هستند؟ می‌فرماید: نعم القول المزبور متعین بالنظر ٍلی الايث والروایات 
المشار الیهاء والزیارات.(جو بی/ تبریزی» 1416ق» ج2 صر28) آیت‌اله فاضل لنکرانی 
دربارة سو گند دادن خدا به ذوائن مقل/بتلعصلطل, توسل به آنان و درخواست 
شفاعت از آن‌ها که وهابیت آق را شنک می‌داند» می‌نویسد: اين امور نه تنها شرک 
نیست بلکه حرام هم نیست. زیرا این‌ها عباد مخلص و صالح خدا هستند. و زیارت 
جامعةٌ کبیره نیز بدان تصریح دارد که فرمود:«اللهم نی لو وجدت شفعاء آقرب |لیک 
من محمّد وأهل بیته الأخیار الثم الأبرار لجعلتهم شفعاتی».(فاضل لنکرانی, بی‌تاه 
جل. ص14) بعضی از مفسران نیز به فقرات این زیارت بر تفسیر آیات استناد 
کرده‌اند؛ از جمله: آیت الّه ناصر مکارم شیرازی از فقها و مفسران معاصر ذیل آية 
تطهیر می‌نویسد: در حقیقت مفهوم آیه همان چیزی است که در زیارت جامعه نیز آمده 


تأملی در اصالت متن زیارت جامعه کبیره 1 اط1 


است"««عَصمکم اللّه من انذئل واسکُم من الفتن» وطهّ رگم فن تین :واذهن تم نکم 


جمع‌بندی 

از مجموع آنچه گفته شد. چنین نتیجه گیری می‌شود که زیارت جامعدة مروی از شیخ 
صدوق در فقیه و عیول. روایتی مسند و با متن کامل و بلیغ و فصیح است و علما از قرن 
چهارم تا پانزدهم بدان اهتمام داشته و با نقل و شرح به حفظ این تراث عظیم شیعی و 
تبیین پیام جان‌بخش ان مبادرت کرده‌اند. ادعای محدث نوری مبنی بر اینکه شیخ 
بزرگواری چون صدوق متن زیارت جامعهٌ کبیره را برای هم‌سویی با دیگران در جهعت 
کاهی تخیر اداقه انس فسول پم و همهه اشا دنز انش ادا معا مور 
خدشه‌پذیر است و اين ادعاها تردید در وضعیت و وثاقت شیخ صدوق ایجاد نمی‌کند. 
اگر بخواهیم به هر دو متن کفعمی و عیون با دید احترام بنگریم باید گفت موارد متمایز 
متن البلد الامین از متن من لایحضره الفقیه به منزلةٌ شرخح و توضیح باشد. در نهایت. اگر 
تغییری صورت گرفته است. افزایش درامتن کفعمی استنه در کاهش در متن صدوق. 
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